
 

 

 مائو در راه پیمائی طولانی با صدر

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خاطرات  چن چانگ فینگ
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 حسین دهقانپورترجمه : 

 

 

 

 



 ومسفصل 

 

 «راه پیمائی طولانی» در های اول گام

 

 دایر شد، صدر «هزوبشا» در 4391اوایل تابستان سال  اقتصادی در کنفرانسی که درباره مسایل مالی و شرکت در از بعد

 یککی از  شانسکی  روزهکا  آن. گردیکد  -انسکی شطکا   مربو از–ایالکت روییک      در «وویانک  » کوچک   عازم شهر مائو

رای بررسکی وعکع ت زنکدگی    بک  مکائو  صکدر  و منکاط  مرکک ی بکود    تحت حکومت سکر  در  های پ شرفت تول د مدل

کم تکه وییتکی حک ر بکرای      دفتکر  مقکر  «چانک   هکوی » بکه ولسکوالی   جکا  آن از شده بکود. مکا   هعازم ای  منطقئ ان روستا

 شکد. مکاه اگسکت بودککه بکه     « یکادو » عکازم  جکا  آن از مائوخ لی کوتاه بود.  جا ای  اقامت در  م.تفسی رناش -گواندون 

 بکا  اومکاه بکه سک تی مشکبول بکود،       چنکد  یم. مکائو دسپری کرجا  آن در را مدتی ن دیکی رویی   آمده و در« گاوب ناو»

 کرد. ان تحق   میدهقانمورد زندگی  در رفت و ی اطراف میاهابه روست گرفت، جلسه می ها م تهمسئول   ک

 

شکد. هواپ ماهکای    مکی  بکدتر  روز هر به وخامت گذاشت و دشم  رو «سرکور محاصره و»م   حمله اما وعع ت با پنج

 ری ت. انقطاع از آسمان مرگ میبلا و بود پرواز ساعت در 41دشم  

 

 کرد. ی  روز نش ب ی  تپه ساخته شده بود، زندگی می ی  خانه که در در« زای جی شی» رف   و م مائوای  هنگا در

 اسککاا اطکلاع ق لککی عککازم جلسکه شککورای ن ککامی در   بکر  او

جلسکه برگشکت    وقتکی از  ن م ک لومتری آن محل شکد.  ی 

ککرد    تا ص ح کار شب آن و شروع کرد ی  راست به کار

یی  چکوئ    بکه ه کاغکذهائی ککه   بسکت  بکا  چندی  مرت ه مرا و

 نوشکت، فرسکتاد. مک  آن    مکی  ره ران دیگکر  و معاون رئ س

 حاوی چه مطال ی بودنکد  دانستم که ای  کاغذها نمی روزها

روی کاغذهای آبکی   بصور  کتار بر ها بعدا که آن ای  تا

های جن   باره تاکت   ها در شدند. آن پشتی سر  ظاهر با

نشک ب تپکه    بکه خانکه مکا در    مکردم  روز گریلائی بودنکد. هکر  

 کرد نه خوار می خور ن ود. او مائو آمدند. وعع صدر می

 ما و ه بودشد یغر دیگر عع ف و خورد. او نه چ  ی می و

اما ما چکه  شده بودیم .  محاف    همه نگران وعع صحی او

گفتک م   مکی  که به او بار هرتوانست م انیام بده م؟  کاری می

هکای   بکه تکوده   او ، ی ب کور چ  واستراحت کند ی  کمی 

ها کاغذ اما شد؟ درست خواهد همه چ  خوردن  از بعد گفت: آیا اشاره کرده می شده بود رویش ان ار هکه روب کاغذی

 را به داکتر ب ریم.  او مشوره کردیم که باید یکدیگر با ن معلوم ن ود. ماشا پایان و آمد می آمد و هی می



بکه فککر    عم قکا  وبکود  هکا ایسکتاده    روی زینکه  روی مع د کهنه بر مائو پ ش صدر که صرف نان هنگامی ی  شب بعد از

آمکدن   ماآمدند. م  از عمومی شفاخانه ن د همراهی مدیره سطح ح بی ب رفقای با یکی از« فوج ن  یوان» فرورفته بود،

 قانون ای  بودکه هر ند.ا آمده مائو صدر صحت حتما برای ها زدم که آن حدا می خوشحال شده بودم زیرا بس ار ها آن

 پ روی کند.  داکتر تیوی  از کسی که مریض باشد، باید

 و ی  یاد بتوانم در فرصت بودم که اگر منت ر آماده باش ایستاده و ها به صح ت پرداختند، م  پرسی آن احوال از بعد

 از طرف، آن طرف و ای  ازیگران د ویوان  مائو ی  داکتر خور تع   کنند. رف   ها برسانم که برای صدر جمله به آن

داکتری که خواسته بودیم.کاسکه صک ر مک      نه درباره صحت او و ندکرد صح ت می مائو صدر آن مسئله با ای  مسئله و

 . امکا «؟آیکد یکا نکه    ه شکد، مکی  چک  داکتکر » خواستم به هر شککل شکده بپرسکم ککه     می، شد تمام میام  حوصله ل ری  شده و

 مکا برایکت یک  داکتکر     رف   صدر» گفت که مائو غ رمحسوا به صدر بشکل بس ار اخ ر در «یوان» ب تانه رف   خوش

 .«را همراهی خواهد کرد شما ایم. او خ لی خور پ دا کرده

ککه بایکد چ ک ی     آن بکا  و «مشککل حکل شکد   سکرانیام  »فریکاد ککنم ککه     و بک نم  خ   هوا بهخوشحالی  ازم   ن دی  بود

 روانش کن کد،  چه زودتر عالی است، هر» گفتم: صدای بلنده ب اخت ار بی و فظ کنمم را حتکونتوانستم سگفتم، اما  نمی

 . اماون شدر دهنم ب از اخت ار بی میالس صح ت کنم در م  ن ود که میاز آن ای  س نان با. «عرور  دارد رف   صدر

 پکائ   انداختکه و   راخیالکت سکرم    حکرف بک نم، بکا    ب رگره ران  حضور در ه ندارمجازامتوجه شدم که م   به زودی

چنکد   از چ  ی نگفت. بعکد  همراهش نگاه نمود وفرد  و «یوان» سپس بسوی رف   م  وه اول ب مائو  ساکت شدم. صدر

 راترسک پباشد. یک    کنم ن ازی به داکتر م  فکر نمی » به آرامی گفت: کرد روش  می که س گرتش را حالی در ثان ه، او

 «ث ت کند... ر  رادرجه حرا و تواند سوزن ب ند هم می

کنک م   می فکر ، ماشمان رداشت وعع ت کنونی  با در» گفت تمام کند و مائوحرفش را نگذاشت صدر «انوی» اما رف  

 «...ن ر برای شما در خوبی را داکتر ما و دباش شماهمرای  است ی  داکتر که بهتر

ای مکا  عکرور  دارد. تعکداد داکترهک    داکتکر بکه   نه، ارتش ب شکتر »نگذاشت رف   یوان حرفش را تکم ل کند مائو صدر

وعکع صکحی   : »وگفت سپس ل  ندی زد او «خصوصی داشته باشم؟ توانم ی  داکتر و چطور م  می نداانگشت شمار

 .«کافی است تاررسپی   قدر بد هم ن ست و م  آن

 ما و نکردند د، اصراربودن آشنا مائو خصلت صدر ولی چون با چ  ی بگویند خواستند می هم باز همراهش رف   یوان و

 را ترک گفتند.

علامکت صکل ب    بکا  ای را که جع که  حالی در د،ت م   ز ه یده سال حدودشد سنش را  که میی  جوان  بعد روز چند

پ مکائی طکوینی    طکول راه  در را مکائو  صدر آمده بودو ژان فوچان نام داشت جوان ماآمد. ای   ن د کرد، حمل میسر  

 همراهی کند.

مکا  ) رویکم  ککه بکه ج هکه مکی    اثاث که سک   را برداریکد     به ما دستور داد که اسک ار و  مائو صدر هم   روزها یکی از در

ر ما جمکع محکاف    یک     ایالت شانگسی خواهد بود(. ای  به ن  شمال تاه پ مائی طوینی ب دانست م که ای  ی  راه نمی

 3چانته  مائو حتی صدر «؟است شده اثاث ه س   صادر برداشت  اس ار و تنها دستور بار ای  چرا» آمد، کمی عی ب می

، ، تمام چ  ی را که او برداشت همان دودانه کمپل س   ن امی، ی  روجائی کتانیبرنداشت خود با اش را ای خریطه

 ی  بسته کتار بود. ، ی  چتری شکسته وی  چراغ دودی، ی  بایپوش کهنه

 .«کن م در جن  شرکت می یم  ورو ما به ج هه می»شن دیم که  زبان همه می از



 تاریخ انقکلار چک   روز   در 4391اکت ر  41 روز ترک گفت م. «یادو» را به قصد« گاوب ناو» بود که ما ماه س پتم ر اواخر

حرککت   مکائو  همراهکی صکدر   در ب سکت نفکر   حکدودا  که مکا  بود ظهر از است. حوالی ساعت پنج بعدناشدنی فراموش 

بکه سکمت    انکدکی بعکدتر   خارج شکدیم و « یادو» دروازه شمالی از پ مائی طوینی بودند. راه درها  کردیم. ای  اول   گام

پ مائی ما ادامه  جهت خلاف جریان به راه در رس دیم و ب رگ  دریاچه ه یدیری نگذشت که ب غرر به راه افتادیم و

نشستند و به پ ش حرکت  سپس می آمدند و غرش سهمناکی بای می آلود با های کف دریاچه خشمگ   بود، آر دادیم.

 بکه تک  داشکت. بکای     اش را مکائو همکان یون فکورم خکاکی     وزش نس م نس تا سردی همراه بود. صدر کردند. غرور با می

 .کرد پ شاپ ش ما حرکت می های مت   در سرش بود. او با گام کلاه ارتش سر  بر و نپوش ده بود پوشش را

شن دیم. ی  چکراغ   ه اهوی ب رگی را فاصله گرفته بودیم که صدای هلهله و «یادو» ون م ک لومتر( از )سه لی 41تقری ا 

دیگر نگاه کردیم ولی معلوم  همم  بسوی  فوچان و شد. ژان کسی دیده نمی زد و ها چشم  می دست دور در سو کور

توانست م بگوئ م ه اهوی  کدام ما نمی بود که ه چ

اه ما شکده  رف   مائو که متوجه نگ آید. کیا می از

 بود، به پرسش ما پاسخ گفت

 .هستندعساکر ارتش سر   -

 بکه ن کرم عی کب بکود. مکا وقتکی از       «عساکر مکا؟ »

را هم ندیدیم ولی  عسکر برآمدیم ی  نفر« یادو»

هکا   ایک  ده  دیکدیم.  را مکی  سکرباز  ها ه ار اکنون ده

برای م  غ رقابل  دند؟ ای  معماشت  از کیا  ه ار

 حل بود.

هک اران   ساحل دریاچکه رسک دیم   وقتی به ن دیکی

 و سو آن دیدیم که در ت  سرباز ارتش سر  را می

ککرد   مکی  دارند. تا چشکم ککار   سوی دریا قرار ای 

خندیدنکد   خواندند، می می سرود ها آن سرباز بود.

هککا جککای ریسککمانی   ده گفتنککد. در جککوک مککی و

 طکرف سکاحل محککم ککرده و     بکه دو  ع  می را

های ف ری است که ساکن    )پانتون همان شکل ابتدائی قای  کردند. ع ور می دریا شان از ختهسا های خود بواسطه پانتون

 ی  سمت دریاچه به ساحل مقابل از شان از های سپا ها ودادن گاو زمان ساب  برای ع ور های ب رگ در دریاچه کنار

 مترجم(-کردند آن استفاده می

بکه ن دیک     ورم وآ آخر نتوانسکتم طاقکت بکی    طپ د و ذوق می ام از هال شده بودم. قل م در صندوق س نم  خ لی خوشح

 :گفتم رفته و مائو صدر

حال که صدایم  کیا آمدند...؟ در از ؟چطور ما اینقدر سرباز داریم ؟کیا شدند از ای  همه سرباز رف   صدر -

 مائو پاسخ داد. صدر فریادکنان پرس دم. تقری ا لرزید، ای  سوای  را می ذوق از

 اند.  رفته پ شتر ما ازها  ای  از تمام ن روی ما ن ست، خ لی ب شتر ای  -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کثکر  سکربازان،   برعرشکه پکانتون از   برعرشکه پکانتون گکام نهکادیم.     مکائو  به تعق ب صدر ما و رس د سرانیام نوبت به ما

ایی بکرای تککان   خ لکی ککم جک   ، زنانی که آمده بودند با سکربازان خکداحاف ی کننکد    مردان و کنار قاطرها در ها و اسپ

 خوردن بود.

زخمکی خفتکه    ای  تذکره ی  سرباز کردند. در حمل می سرباز برخوردیم که ی  تذکره را نفر چند های شب با نصفه

شک نی ان بکه    گکوپی و » آمدند. مردم روستا به تکان آمده بودند. مکا از سکربازان شکن دم ککه     جهت مقابل ما می از بود و

صکدای ملایکم    بکا  اندکی بلندکرده و زخمی رفته، کمپل را بسوی تذکره سرباز ائوم . صدر«شد زودی تصرف خواهند

 روشنائی چراغ دودی به چهکره مکائو   زخمی در . سرباز«داری؟ هستی رف  ؟ خ لی درد  چطور» :گفت خطار به سرباز

 به ه یان آورده بود، پاسخ داد: را که ای  پرسش او گویا و نگاه کرد

 گردم، به زودی. می ف  ؛ به زودی برن ست، ر بد نه، نه زیاد -

کردنکد،   را حمل مکی  سربازانی که آن به تذکره و مائو صدر و رفتند و دزم   برداشتن از سربازان به زودی تذکره را اما

 دیده دوخته به اندیشه فرورفت.

م کردنکد. مک    ن  دی  های شف  بودکه بای  دسته ازروستائ ان برخوردیم. هری  ازآنهای  خریطه سنگ   راحمل 

 ؟یکی پرس دم از ها ن دی  شده و به آن

 گفتند صدا ی  ها آیئد؟ آن می کیا شما، از بر درود -

 ش نی ان تصرف شد. گوپی و -

 خور، شما چه حمل م کن د؟ -

 طلاست. از تر نم  ای  روزها ق مت .نم  -

 سکوویت  یکان هکا رهنما  ایک   و دبودن رو ه( مردم به قلت نم  روبSovietشده یا سوویت) مناط  آزاد آن روزها در در

(Sovietبودند که از ) «بردند. نم  می به جاهای دیگر «ش نی ان گوپی و 

 «، ها!را آزار ن واهد داد قلت نم  شما ای  دیگر از بعد: »گفت کرد حاف ی می ها خدا آن که با حالی در مائو

کردنکد.   سربازان خلک  را تماشکا مکی    ع ور وبودند امتداد جاده صف کش ده  با طلوع آفتار ه اران ت  از روستائ ان در

هکا،   دیوارهکا، درخکت   کردنکد، بکر   ارتکش خلک  حکایکت مکی     هکای جدیکد   پ روزی کاغذها، پوسترهای گوناگون که از

تصکرف ارتکش خلک  اسکت،      گکوپی و شک نی ان در  » خکورد.  چشکم مکی  ه جای که ممک  بکود، بک   هر و ها ها، پل دروازه

 خوردند. چشم میه ن  برنگار یهاکاغذ یرو . ای  جملا  بر«جش  بگ رید تان را پ روزی

 پایان فصل سوم


